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  آرمان: از نامۀ پارسی ــ بازتايپ و ارسال از 

 ٢٠٢٢  جنوری٠١
   

  *ل انقلاب دموکراتيکئدر بارۀ برخی از مسا

)۴(  

  ».ھيچ چيز بدون انتقاد حرکت نخواھد کرد. از انتقاد نھراسيد«

   »ستالين«                                

   )١٨۴٨(الـمان  انقلاب

. انقلاب بدين سبب شکل ديگری به خود گرفت و راه ديگری را طی کرد. در انقلاب المان شرايط ديگری حکمفرما بود

ودالی المان و در رأس آنھا شاه پروس يکی تحت تأثير انقلاب فرانسه و شکست ھائی که از ئف) ھا فورست(شاھزادگان 

قۀ آنھا و ضعف شان بود و ديگر به خاطر خطری که از داخل ًناپلئون خورده بودند؛ شکست ھای که بعضا ناشی از تفر

در پروس اصلاحات را با انتخاب . تھديد شان می کرد، برای علاج اين درد ھا دست به اصلاح فئوداليسم از بالا زدند

 و ديگران اصلاحات را "ھاردنبرگ"بعد از او . شروع کردند ١٨٠٧  به مقام صدارت در سال"فرای ھرفون شتاين"

ديدند، تا  ) ١٨١٥- ١٨٣٠(  در سال ھای بازگشت ارتجاع در اروپا که ایاين اصلاحات علی رغم وقفه . ل نمودنددنبا

رات وارد کردن عناصر يجھت اين تغي. معتنابھی شدند يراتي تغأ منش١٨۴٨شروع انقلاب بورژوائی المان در سال 

لغو تقيد دھقانی : ًوای اصلاحات اجمالا از اين قرار بودمحت. لمان بوداکاپيتاليستی در ساخت فئودالی فورست نشين ھای 

، آزادی خريد و فروش و استفاده از زمين، ايجاد بعضی امکانات برای ادارۀ امور شھر ھا به دست اھالی )۴٨(و صنفی 

بزرگ متنفذ آنھا، دولتی کردن زمين ھای کليسا ھا، لغو بيگاری و بعضی ديگر از عوارض فئودالی، ايجاد زمينداری 

ض نظام بيگاری با مزدوری، به کار بستن وسايل کشاورزی نو، يمتکی به مالکيت غيرفئودالی، تمرکز زمين ھا، تعو

المان مرکب از  ۀمثل تشکيل اتحادي(اصلاح ارتش، اقداماتی که در جھت ايجاد وحدت ملی و سياسی انجام گرفته اند 

لغو گمرکات داخلی و حمايت صنعت المان مقابل مصنوعات  گمرکی که به معنای ۀتشکيل اتحادي) فورست نشين ٣٩

اين ھا . اين اصلاحات راه را برای گسترش شيوۀ توليد و مناسبات کاپيتالستی به مقدار وسيعی گشودند. خارجی بود

ه ًامتيازاتی بودند که از بالا به بورژوازی داده می شد و اين رخدادی بود که گرچه اضطرارا صورت می گرفت، ولی ب

 شيوه ١٨٤٨در المان قبل از .  روابط بورژوائی بودۀ اجتماعی جامعه و توسع- ير ساخت اقتصادی يھر حال به معناى تغ

 ماشين سازی، استخراج معادن، کشتيرانی و  راه آھن، ذوب فلزات،. ھای توليدی جديد تا حد زيادی پيشرفت کردند

تايج بلافصل اين اصلاحات که در واقع به معنای لغو رفورميستی يکی از ن. اختراعات به ابعاد گسترده ای دست يافتند
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مناسبات فئودالی مانع از پيش پای رشد وسائل و روابط توليدی جديد بودند، دور نگاه داشتن بورژوازی المانی از 

ھزادگان بورژوازی به راھی که شا. اين اقدامات بدون دخالت سياسی مستقيم بورژوازی انجام گرفته بود. سياست بود

بورژوازی . تضاد ھا و تصادم ھای ناشی از آنھا تحقق يافته بودند. گشودند، پا گذاشت و راه ھا تا حد زيادی باز بودند

اگر گرفتن حکومت برای گشودن راه رشد وسائل توليدی جديد باشد، . دليلی برای نشان دادن ارادۀ سياسی زيادی نداشت

  . رو به رو شد، ديگر دليلی زيادی برای گرفتن حکومت نداشتبورژوازی المان که با راه ھای گشوده

در . علت ديگر آن ترس از انقلاب بود. رانقلابی بورژوازی المان را تشکيل می دادنديلات غياين ھا بعضی از علل تما

که تمايلات ًلمان با يک پرولتاريائی نسبتا رشد يافته رو به رو بود، پرولتاريائی ا  بورژوازی١٨٤٨آستانۀ انقلاب 

شباھتش به پرولتاريای انقلابی .  فرانسه نبود١٧٨٩شبيه پرولتاريای . انقلابی مستقل کم و بيش پرورش يافته ای داشت

صحيح تر می . ُبورژوازی المان از فكر اتحاد با چنين نيروئی دوری می جست.  اين کشور خيلی بيشتر بود١٨۴٨

او از انقلاب . عکسه اليسم اصلاح طلبی عليه پرولتاريا متحد شود و نه بدانست که با فئوداليسم، آنھم با چنين فئود

 فرانسه برايش حکم يک ١٨٤٨ ونجقيام کارگری . فرانسه و قيام ھای پرولتاريائی آنھا درس ھای تلخی گرفته بود

 تا از پرولتاريای به قول انگلس بورژوازی المان در اين زمان از پرولتاريای فرانسه بيشتر می ترسيد. کابوس را داشت

و اين ترس البته بيشتر از تصور اين خطر حمل می شد که روزی کارگران المان نيز به راھی که ھم طبقه ) ۴٩(المان 

 المان در بادن، برلين، فرانکفورت و جا ھای ١٨٤٨ چدر انقلاب مار. شان می رفتند، قدم بگذارندی وی ھای فرانسئ

ھمۀ اين . ليسم خود دلايل زيادی به وجود آورده بودند که اين ترس را توجيه می کردندديگر کارگران المانی با راديکا

در اين انقلاب مدت کوتاھی .  المان ھنوز شکل نگرفته پايان بيابد١٨٤٨ملاحظات باعث آن شدند که انقلاب بورژوازی 

، يکباره ھمه )۵٠( ديده بود ١٨٤٧ی به نظر می رسيد که بورژوازی تحت تأثير زيان ھائی که از بحران بازرگانی جھان

بورژوازی المان . چه تصور بی جائی. ترس ھا و احتياط ھا را کنار گذاشته و مصمم به کسب قدرت سياسی شده است

منش تند . ھنوز فرياد خود را از گلو بيرون نداده بود، از طنينی که اين فرياد نيمه کاره در آسمان انداخت، به لرزه افتاد

او ترجيح داد که .  عناصر پرولتری و خورده بورژوائی راديکال، ترس او را دو چندان کردۀمطالبات قاطعانخويانه و 

انقلاب را ترک کند و به ياری ابسولوتيسم و سلطنت برای سرکوبی افراطی ھای که . دست از مطالبات سياسی بردارد

ًروع و در المان که مخصوصا به انقلاب ماه مارچ  ش١٨۴٨انقلاب در بھار . اين ھمه باعث ترسش شده بودند، بشتابد

 ۀمبر ھمين سال در روزنام دس١۵در ] انگلس. ف[بد نيست با ھم مقاله ای را که او . معروف است، موفق نشده است

  :در بارۀ اين انقلاب و مقايسه اش با انقلاب ھای بورژوازی فرانسه و انگليس نوشت بخوانيم" سايتونگ نويه راينيشه "

در سال  .فرانسه مقايسه کرد ١٧٨٩  انگليس و نه با انقلاب١٦٤٨ پروس را نه می توان با انقلاب چانقلاب مار".... 

در .  بورژوازی عليه سلطنت، اشرافيت فئودال و کليسای حاکم، با اشرافيت جديد متحد شده بود١٦٤٨

   .لق بودبورژوازی عليه سلطنت، اشرافيت و کليسای حاکم ھمپيمان خ ١٧٨٩ سال

 ھا عليه اسپانيا یلنداام ھيق  را فقط ١٦٤٨ بود و انقلاب ١٦٤٨انقلاب ) لااقل در اروپا  (١٧٨٩ سر مشق انقلاب

   .سرمشق بود

در ھر دوی . ًھر دوی اين انقلاب ھا نه تنھا از لحاظ زمانی، بلکه ماھيتا نيز يک قرن از سرمشق ھای خود جلو تر بودند

پرولتاريا و جناح ھای غيربورژوائی ديگر . ًطبقه ای بود که واقعا در رأس جنبش قرار داشتاين انقلاب ھا بورژوازی 

ن مستقلی شده يا اقشاری که صاحب تكويخلق منافع جدا از منافع بورژوازی نداشتند و يا ھنوز به صورت طبقات و 

 فقط ١٧٩٤تا  ١٧٩٣ ًد، مثلا در فرانسهبنابر اين، آن جا ھم که در صف مقابل بورژوازی قرار می گرفتن. باشند، نبودند

تمام دورۀ وحشت فرانسه چيزی جز . ذ منافع بورژوازی ـ گرچه نه به سبک بورژواھا ـ مبارزه می کردنديبرای تنف
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انقلاب  ١٧٨٩  و١٦٤٨انقلاب ھای .ق عوامانه نبوديسم به طريساختن کار دشمنان بورژوازی، استبداد مطلق و فئودال

آنھا تنھا پيروزی طبقۀ اجتماعی مشخصی را بر يک . آنھا شمول اروپائی داشتند.  و فرانسوی نبودند تنھا انگليسیھا

بورژوازی در آن ھا . آنھا اعلامگر نظام سياسی برای جامعۀ جديد اروپائی بودند. نظام سياسی کھنه نشان نمی دادند

پيروزی مالکيت بورژوائی بر . ی جديد بودولی پيروزی بورژوازی، آن موقع، پيروزی يک نظام اجتماع. پيروز شد

مالکيت فئودالی؛ اصالت ملت بر اصالت ايالت، رقابت بر تقيد صنفی، توارث متکی بر تقسيم بر توارث اولاد ارشد، 

حاکميت ملک زمين بر سيادت زمين نسبت به مالک، روشنگری بر خرافات، خانواده بر نام خانوادگی، صنعت بر تنبلی 

 و ١۶بر قرن  ١٧  پيروزی قرن١۶۴٨انقلاب .  مدنی بر امتيازات قرون وسطائی بوداشرافی و حقوق

که بيانگر نياز ھای بخشی از دنيای آن زمان  اين انقلاب پيش از آن. بود ١٧ بر قرن ١٨ پيروزی قرن ١٧٨٩ انقلاب

   .انگليس و فرانسه باشند، گويندۀ نياز ھای دنيای آن موقع بودند

   . اين حرف ھا ھيچ خبری نبودۀس از ھمو در انقلاب مارچ پرو

انقلاب پروس می . انقلاب فبروری ناقص سلطنت مشروطه در واقعيت و حاکميت بورژوازی به صورت نظری بود

ًرفت که سلطنت مشروطه را نظرا و حاکميت بورژوازی را واقعا به وجود آورد از اين که انقلابی اروپائی باشد، . ً

به جای اين که جلو تر از قرن خود . ی جان يک انقلاب اروپائی در يک کشور عقب مانده بودانعکاس ب. ًوسيعا دور بود

از ھمان ابتداء فرعی بود، ولی معروف است که معالجۀ بيماری ھای . د، از قرن خويش بيش از نيم قرن عقب بودباش

   در اين جا صحبت بر سر ايجاد. زياد تری می زنندۀفرعی مشکل تر از بيماری ھای اصلی است و آنھا به جسم لطم

 -انقلاب پروس حتی ملی . يک جامعۀ جديد نبود، بلکه بر سر تجديد تولد جامعه ای دور می زد که در پاريس مرده بود

سلی ھا، مونيخی ھا در تمام قيام ھای ايالتی بنی ھا، ک و.  ايالتی داشت-المانی ھم نبود، بلکه از اصل، خصلت پروسی 

   .ر کنار آن می دويدند و از آن سبقت می گرفتندگوناگون ديگر د

به خود چنان اعتمادی داشتند که خويشتن را در رأس آفرينش می پنداشتند،  ١٧٨٩  و١۶۴٨در حالی که انقلاب ھای 

نور انقلاب .  محدود به ايجاد پديده ای می شد که از زمان خود عقب افتاده بود١٨٤٨تمام غرور برلينی ھا در سال 

 مثل نور ستارگانی بود که زمانی به چشم ما ساکنان زمين می خورد که از مرگ منشأ تشعشع آن صد ١٨٤٨مارچ 

ھمان طور که در ھر مورد ديگر ھم . انقلاب پروس مينياتور چنين ستاره ای برای اروپا بود. ھزار سال گذشته است

  .اش زمان مديدی گذشته بودِنور آن، نور لاشۀ اجتماعی بود که از پوسيدگی . مينياتور اصلش بود

بورژوازی المان چنان به کاھلی، بزدلی و آھستگی رشد يافته بود که در آن لحظه که تھديد کنان با فئوداليسم و  

ابسولوتيسم رو در رو شد، خود را در مخاطرۀ پرولتاريا و تمام جناح ھای خلقی می ديد که با پرولتاريا منافع و افکاری 

بورژوازی . و نه تنھا طبقه ای را در قفای خود، بلکه تمام اروپا را دشمن وار برابر خود می ديدا. خويشاوند داشتند

طبقه ای نبود که مقابل نمايندگان جامعۀ کھن، سلطنت و اشرافيت وکالت جامعۀ  ١٧٨٩ خلاف بورژوازی فرانسهپروس 

با ھر دوی . ھمان قدر عليه دربار بود که عليه خلق. او به پايه يک صنف تنزل يافته بود. جديد را به عھده داشته باشد

 او بودند و يا در قفای او و از آن جا ھر دو يا در مقابل. در مقابل يکايک دشمنانش بی اراده بود. آنھا ميل مخالفت داشت

او منافع  .که به جامعۀ کھن تعلق داشت، از ابتداء به خلق خيانت می ورزيد و با نمايندگان تاجدار جامعه سازش می کرد

. او نمايندۀ منافع جديدی در داخل يک جامعۀ فرتوت بود . کھن نمايندگی نمی کردۀيک جامعه جديد را عليه يک جامع

ُنقلاب را نه به اين علت که خلق پشتيبان او بود، در دست داشت، بلکه از اين رو که خلق او را به جلو ھـل می سكان ا

رياستش متکی بر نمايندگی ارادۀ يک دوران جديد نبود، بلکه بر سردمداری يک دوران اجتماعی فرسوده اتکاء . داد

خاک پيروز نشده و اکنونش تنھا زلزله ای بر سطح زمين، قشری از دولت قديم بود که در سر بيرون آوردن از . داشت
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بدون اعتماد به خود، بدون اعتقاد به خلق، غرغر کنان عليه دست بالائی ھا و لرزان . يک دولت جديد پرتاب کرده بود

ر انقلابی ھا اعتدالی انقلابی و در براب. در مقابل پائينی ھا نسبت به ھر دو جانب خودخواه و آگاه به خودخواھی خود بود

از طوفان جھانی می ترسيد، ولی آن را استتار می . افکارش لاطائلات بود. به شعائر خود ظن می ورزيد. اعتدالی بود

دون صفت بود، زيرا که اصالت نداشت، ولی اصيل در . عاری از نيرو در ھمه جھات و دزد در ھمه جھت بود. کرد

بدون اعتماد به خود، بدون اعتقاد به خلق، بدون . بدون اراده بود. دبا اميال خود سوداگری می کر. دون صفتی بود

جوانی يک خلق نيرومند را به ... رسالت تاريخی پير فرتوت مطرودی را می مانست که محکوم به آن باشد که نخستين 

چيز ـ و بدين بدون چشم، بدون گوش، بدون دندان و بدون ھيچ . شريان فرتوت منافع خود ھدايت کرده و منشعب سازد

   )۵١. ( در دست خود نھاده ديدچشکل بورژوازی پروس سكان دولت پروس را بعد از انقلاب ماه مار

وقايع بعد از ) ۵٢. (ريش بودندتو بدين صورت برندگان انقلاب المان نه بورژوازی، بلکه فورست ھای پروس و ا

با اين تفاوت که اکنون روند رشد مسائل . بودند المان دارای ھمان مشخصات وقايع سال ھای قبل از انقلاب ١٨٤٨

. توليدی کاپيتاليستی و مناسبات اجتماعی منطبق بر آنھا با سرعت بيشتری جريان داشت و حتی جھش وار پيش می رفت

دولت بورژوازی را از طريق اعطای ) ۵٣. ( رشته ھای توليدی و اقتصادی پيشرفت ھای بزرگی حاصل می شدۀدر ھم

. ولی قدرت سياسی را در دست خود نگاه می داشت. ًر حمايتی مجال رشد دائما بيشتری می دادياتخاذ تدابامتيازات و 

حتی زمانی ھم که در مجلس اکثريت داشت . بورژوازی ھم به نوبۀ خود کاری که خلاف اين سازش باشد، انجام نمی داد

باراتی تسلط خود را بر دولت اعمال کند، از اين عمل تبری و قادر بود که با استفاده از اھرم ھای مالياتی و اعت )١٨٧٠(

د اشرافی و کشيشان شده ياو ديگر متحد ارتش، بورکراسی، اشرافيت فئودالی بزرگ، زمينداران جد) ۵۴. (ُمی جست

د ترس او، ھر چه پرولتاريا از رشد بيشتر و آگاھی طبقاتی بيشتر برخوردار می شد و مصمم به عنوان طبقه وار. بود

   )۵۵. (ميدان عمل می گشت، افزوده تر می گشت

 اجتماعی اين کاست به ترتيب أمنش. بدين طريق حکومت و قدرت حاکميت در دست کاست افسران و کارمندان باقی ماند

حکومت ظاھری مشروطه و مثل دوران قبل . اھميت خود کاست، اشرافيت کوچک، اشرافيت بزرگ و بورژوازی بود

. ولی حالا اين بناپارتيسم در حال انتقال از شکل قديمی به شکل جديد خود بود.  بناپارتيستی داشتاز انقلاب خصلتی

ديگر به جای اين که تعادل بين بورژوازی و اشراف فئودالی را حفظ کند، در پی حفظ تعادل بين بورژوازی و ھمه 

 ديگر خود را کمافی السابق در ۀرتيسم وظيفاين بناپا) ۵۶. (طبقات مالک از يک طرف و پرولتاريا از طرف ديگر بود

اکنون ) ۵٧. (باز کردن و باز نگاھداشتن راه گذار آھستۀ بقايای شيوۀ توليدی فئودالی به مناسبات کاپيتاليستی می ديد

شاھزاده ھا، فئودال ھا، و جنرال ھا ھم در اثر اين سياست و ھم تحت تأثير منافع بزرگی که از شيوۀ توليدی جديد 

ليست رؤسای شرکت ھای سھامی مملو از نام اين گونه . ل می شد، تبديل به صاحبان سھام کارخانه ھا شده بودندحاص

به قول لنين . اين ھا ھمه نشانه ھای بورژوازی، کاپيتاليسم و دولت و جامعۀ المان بعد از انقلاب بودند) ۵٨. (افراد بود

ًيتاليسم در المان سلطۀ تقريبا کامل پيدا کرده بود، قدرت سياسی در با اين که از نظر اقتصادی کاپ ١٩١٨ ھنوز در سال

آزادی ھائی که وجود داشتند، در . ًدست ميليتاريست ھا، سلطنت طلب ھا و سلطنت ظاھرا دموکراتيک باقی مانده بود

. ھمی نبودنتيجۀ مبارزات پيگير و آگاه پرولتاريا حاصل شده بودند و در به دست آوردن آن ھا بورژوازی را س

روابط توليدی کاپيتاليستی در اين کشور به طور ريفورميستی . گاه در پی سرنگونی استبداد نرفت بورژوازی المان ھيچ

او بدين طريق به ھدف . از بالا و بدون دخالت چندان بورژوازی و فارغ از ارادۀ مفلوج سياسی بورژوازی تأمين يافت

رگر المان خيلی زود طبقۀ کا. دون اين که انقلابی دست و پا دار باشد، پيروز شدانقلاب بورژوازی ب. غائی خود نائل آمد

از اين رو، مبارزات طبقۀ کارگر . ی رو به رو شد که يک سره سر تسليم در مقابل سلطنت فرو نھاده بودئبا بورژواز
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 توليد کاپيتاليستی ـ از طريق موقعی که سيادت شيوۀ. در اين کشور بيش از پيش خصلت سوسياليستی به خود می گرفتند

ريفورم، از بالا و بدون انقلاب ظفرمند ـ ھمه جاگير شد، جامعه ديگر از مرحلۀ انقلاب دموکراتيک بورژوائی خارج 

استقرار و مقصد اين حاکميت ديگر نمی .  حاکميت سياسی داشت- گر چه نه به طور مستقيم –بورژوازی . شده بود

 و ايجاد سوسياليسم ھدف روند انقلابی جامعۀ  سرنگونی اين حاکميت. دی جامعه باشدتوانست ھدف سياسی و اقتصا

  )۵٩.(المان بود

*****  
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